
در مواردی که جهاد به معنای 
نبرد نظامی به کار رفته، قرآن 
آن را به شرایط خاصی مقید و 
محدود کرده است. مهم‌ترین 
این شــرایط، دفاع در برابر 
از  تجاوز و رفع ظلم و دفاع 

ستمدیدگان است.
تفاوت جهاد و جنگ‌افروزی

افروزی  همان جنگ  آیا جهاد،  شــبهه: 
نیست؟ چگونه است که قرآن کریم بر جهاد 
تأکید فراوانی دارد و حال آنکه جنگ افروزی 
و جنگ‌طلبی و خونریزی، بســیار ناپسند و 

ناهنجار است؟
پاســخ: شــباهت ظاهری دو عمل، هرگز به 
معنای یکسان بودن ارزش اخلاقی یا حکم حقوقی 
آنها نیست. برای نمونه، هنگامی که پزشکی برای 
درمان و نجات جان بیمار اقدام به جراحی و شکافتن 
شکم او می‌کند، این عمل نه تنها مذموم نیست، بلکه 

 از نگاه قرآن، جهاد مفهومی گسترده دارد که هرگونه تلاش در راه خدا 
را دربرمی‌گیرد و شامل جهاد اخلاقی، جهاد فرهنگی، جهاد مالی و جهاد 
نظامی می‌شود. جهاد نظامی در قرآن مصداق جنگ‌افروزی نیست؛ زیرا
1. جنگ‌افــروزی با هدف کشورگشــایی، قدرت‌طلبــی، تغییر دین 
اجباری یا استعمار آغاز می‌شــود، اما جهاد با هدف دفع ظلم، مقابله 
با تجاوز، حمایت از مظلومان و جلوگیری از ویرانی انجام می‌شــود؛
2. برخلاف جنگ‌افروزان که برای رســیدن به پیروزی از هیچ جنایتی 
دریــغ نمی‌کنند، قرآن جنــگ را بدون قید و شــرط تجویز نمی‌کند 
و بــه دنبال پیــروزی به هر قیمتــی، حتی از طریق زیرپاگذاشــتن 
رعایت اصول اخلاقی و انســانی نیســت؛ لذا آشــکارا به مسلمانان 
دســتور داده که حتــی در هنگام جنگ از حدود الهــی تجاوز نکنید.

در قرآن، جهاد به معنای به‌کارگیری نهایت توان و کوشــش در راه 
خدا بــرای تحقق حق، گســترش عدالت، دفاع از دیــن، مقابله با 
ظلم و هدایت انســان‌ها اســت. جهاد در منطق قرآن تنها به جنگ 
محدود نیســت، بلکه هرگونه تــاش فکری، فرهنگــی، تبلیغی، 
اقتصادی و عملی در مســیر اطاعت از خدا و اصــاح جامعه را نیز 
دربرمی‌گیرد. به‌خاطر همین، در اســام بزرگ‌تریــن جهاد مبارزه 
با نفس اســت و جهــاد با نفس از جهاد با دشــمن برتر اســت.

شــکل‌گیری و پیامدهای آن را نیز در نظر گرفت.
جنگ‌افروزی

جنگ‌افروزی به معنای آغاز، تحریک، تشویق یا 
گســترش عمدی جنگ و درگیری مسلحانه بدون 
وجود توجیه مشروع و اخلاقی است. در این حالت، 
فرد، گروه یا دولت با اهدافی مانند کشورگشــایی، 
توسعه‌طلبی، کسب قدرت، منافع اقتصادی یا تحقق 
اهداف سیاسی، زمینه وقوع جنگ را فراهم می‌کند 
یا از ادامه آن حمایت می‌نماید. جنگ‌افروزی معمولاً 
با نادیده گرفتن راه‌حل‌های مســالمت‌آمیز، مانند 

گفت‌وگــو، مذاکره، میانجی‌گری و ســازوکارهای 
حقوقی، همراه اســت و به جــای حل اختلافات از 
طریق صلح‌آمیز، خشــونت را به عنوان ابزار اصلی 

پیشبرد اهدافش برمی‌گزیند.
جهاد در قرآن

در قرآن، جهاد به معنای به‌کارگیری نهایت توان 
و کوشــش در راه خدا برای تحقق حق، گســترش 
عدالت، دفاع از دین، مقابله با ظلم و هدایت انسان‌ها 
اســت. جهاد در منطق قرآن تنها به جنگ محدود 
نیست، بلکه هرگونه تلاش فکری، فرهنگی، تبلیغی، 
اقتصادی و عملی در مسیر اطاعت از خدا و اصلاح 

و هجوم قرار می‌گیرند، چون به آنان ستم شده، اذن 
جنگ داده شده...«

تفاوت جهاد با جنگ‌افروزی
با توجه به تعریفی که از جنگ‌افروزی و جهاد ارائه 
شد، کاملًا مشخص است که جهاد با جنگ‌افروزی 
تفاوت ماهوی دارد؛ زیرا بسیاری از ویژگی‌هایی که 

در تعریف جنگ‌افروزی آمده، در قرآن نفی شده و 
برای جهاد، قیود و شرایط کاملًا متفاوتی بیان شده 

است. مهم‌ترین تفاوت‌ها عبارتند از:
1-جهاد برای جلوگیری از ویرانی)9( و فساد در 
روی زمین)10( است؛ اما جنگ‌افروزی باعث ویرانی 

و نابودی و فساد در روی زمین است؛

2- قرآن آغاز جنــگ را تجویز نمی‌کند، بلکه 
جنگ را به دفاع در برابر تجاوز محدود می‌سازد؛)11( 
اما جنگ‌افروزی به معنای آغاز، تحریک، تشویق یا 

گسترش عمدی جنگ است.
3- هدف جهاد، دفاع از مظلومان و رفع ســتم 
و گســترش عدالت اســت؛)12( اما جنگ‌افروزی با 
هدف توسعه‌طلبی، کسب قدرت، منافع اقتصادی یا 
تحقق اهداف سیاسی، زمینه وقوع جنگ را فراهم 

می‌کند.)13(
4- قــرآن تجاوز و افــراط در جنگ را ممنوع 
می‌کند و حتی در جنگ نیز رعایت عدالت و حدود 
اخلاقی را واجب می‌داند؛)14( اما جنگ‌افروزان فقط 

به دنبال پیروزی در جنگ به هر قیمتی هستند. 
نتیجه

 از نگاه قرآن، جهاد مفهومی گســترده دارد که 
هرگونه تلاش در راه خدا را دربرمی‌گیرد و شــامل 
جهــاد اخلاقی، جهاد فرهنگی، جهاد مالی و جهاد 
نظامی می‌شــود. جهاد نظامی در قــرآن مصداق 

جنگ‌افروزی نیست؛ زیرا
1. جنگ‌افــروزی بــا هــدف کشورگشــایی، 
قدرت‌طلبی، تغییر دین اجباری یا اســتعمار آغاز 
می‌شــود، اما جهــاد با هدف دفع ظلــم، مقابله با 
تجاوز، حمایــت از مظلومان و جلوگیری از ویرانی 

انجام می‌شود؛
2. برخلاف جنگ‌افروزان که برای رســیدن به 
پیروزی از هیچ جنایتی دریغ نمی‌کنند، قرآن جنگ 
را بدون قید و شــرط تجویــز نمی‌کند و به دنبال 
پیروزی به هر قیمتی، حتی از طریق زیرپاگذاشتن 
رعایت اصول اخلاقی و انسانی نیست؛ لذا آشکارا به 
مسلمانان دستور داده که حتی در هنگام جنگ از 

حدود الهی تجاوز نکنید.

پی‌نوشت‌ها:
1- شاکرین، حمیدرضا، »دین و جنگ افروزی؟! بررسی انتقادی تصویر 
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اعتقادی کلامی، پاییز 1404ش، ش59، صص75-92، ص84.
2- کلینی، یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، 

1407ق، ج‏5، ص: 12.
3- توبه، آیه 41؛ حجرات، آیه 15.

4- فرقان، آیه 52.
5- نحل، آیه 125.

َّذِیــنَ یقُاتلُِونکَُمْ وَ لا  6- بقــره، آیه 190:»وَ قاتلُِوا فیِ سَــبِیلِ اللهِ الَ
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خدا تجاوزکاران را دوست ندارد. «
7- نساء، آیه 75: »وَ ما لکَُمْ لا تقُاتلُِونَ فیِ سَبِیلِ الَّل وَ الَمُْسْتَضْعَفِینَ 
َّنا أخَْرِجْنا مِنْ هذِهِ الَقَْرْیهَِ  َّذِینَ یقَُولوُنَ رَب مِنَ الَرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الَوِْلدْانِ الَ
الَظّالمِِ أهَْلهُا ... ؛ شما را چه شده که در راه خدا و ]رهایی[ مردان و زنان و 
کودکان مستضعف نمی‌جنگید؟ آن مستضعفانی که همواره می‌گویند: 

پروردگارا! ما را از این شهری که اهلش ستمکارند، بیرون ببر...«
8- حج، آیه 39.
9- حج، آیه 40.

10- بقره، آیه 251.

11- بقره، آیه 190.
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*هادی غلامرضایی

جامعــه را نیز دربرمی‌گیــرد.)1( به‌خاطر همین، در 
اسلام بزرگ‌ترین جهاد مبارزه با نفس است و جهاد 
با نفس از جهاد با دشمن برتر است.)2( همچنین قرآن 
مؤمنان را بــه جهاد با مال در راه خدا فرامی‌خواند 
و ایــن گونه از جهــاد را مقدم بر جهاد نظامی ذکر 
می‌کند.)3( جهاد با مال هرگونه انفاق و هزینه کردن 
در مســیر رضای الهی و مصالح جامعه و افراد آن را 
دربرمی‌گیرد. قرآن در دوره مکه، پیش از تشــریع 
جنگ در مدینه، به پیامبر فرمان می‌دهد که با قرآن 
جهاد کنــد: »جاهِدْهُمْ بهِِ جِهاداً کَبِیراً«؛)4( این آیه 
نشان می‌دهد که جهاد، پیش از آنکه به نبرد نظامی 
مربوط باشــد، به معنای مبارزه فکری و فرهنگی با 
باطل اســت؛ ازاین‌رو، مطابق قرآن، مسلمانان برای 
دعوت دیگران به دین اسلام باید از طریق حکمت، 

موعظه و جدال حسن اقدام کنند.)5(
در مواردی که جهاد به معنای نبرد نظامی به کار 
رفته، قرآن آن را به شــرایط خاصی مقید و محدود 
کرده اســت. مهم‌ترین این شــرایط، دفاع در برابر 
 تجاوز و رفع ظلم)6( و دفاع از ستمدیدگان است.)7( 
از بــاب نمونه به این آیه نگاه کنیــد: »أذُِنَ للَِّذِینَ 
َّهُمْ ظُلمُِوا ...؛)8( به کسانی که مورد جنگ  یقُاتلَُونَ بأِنَ

دعا‌نویسی و پیامدهای مراجعه به دعانویس

 برای دعا به درگاه خداوند نیازی به ‌واســطه و دعانویس نیســت، بلکه هرکس 
می‌تواند برای رفع مشــکلات خــود به درگاه او عرض حاجــت کند و از اعمال 
نیــک برای تقرب بــه درگاه خداوند بهره ببرد؛ بنابراین انجــام کارهایی مانند 
مراجعه به افراد برای گرفتن دعا و دعانویســی برای رفع مشکلات، منشأ دینی 
و روایی نــدارد و اگر هم برفــرض موردی جواب دهد ممکن اســت تصادفی 
باشــد و اثرِ حاصل، مربوط به عامل دیگری بوده اســت نــه انجام این عمل و 
مانند آن؛ بنابراین اصلاً معلوم نیســت مشکلاتی که برای مردم پیش می‌آید یا 
حتی حل آنها مســتند به کارهای آنها یا دعاها و ســحر و طلسم‌های آنها باشد.

غالباً مراجعه به دعانویس، از طرف کسانی صورت می‌گیرد که معمولاً نتوانسته‌اند 
برای گرفتــاری خود چاره‌جویی کنند و یا به دعای خــود اعتمادی ندارند و فکر 
می‌کنند اگر به آنها رجوع کنند، مشکلشان حل خواهد شد. چه‌بسا به دلیل اعتمادی 
کــه به آنها دارند، حالت تلقین به نفس در افراد ایجاد می‌شــود تا با این روحیه 
قدرت و تســلط بر مشــکل خود پیدا کنند و بتدریج آن را حل نمایند؛ اما در هیچ 
کتاب و به نظر هیچ مرجع دینی، رجوع به دعانویس توصیه نشــده است، بلکه 
همه افراد تشویق شده‌اند خودشان دست به دعا بردارند و از خدا کمک بخواهند. 

ســحر، جادو و طلســم از گناهان بزرگ اســت که در مــورد آن در منابع 
دینی مســتندات زیادی وجود دارد. ســحر و جادو اگرچــه وجود دارد، ولی 
دعانویسی و ســحر و طلســمی که امروزه از ســوی دعانویسان ترویج 
می‌شــود بیشــتر کلاهبرداری و روشــی برای درآمد و فریب مردم است. 

همیشــه باورهایی مانند ســحر، جادو، طلســم و 
دعانویســی در بین مردم وجود دارد. بســیاری از مردم 
برای حل مشکلاتشــان به‌جای ریشه‌یابی مشکلات و 
یافتن راه‌حل منطقی و علمی به دنبال حل موضوعات از 
طریق سحر و طلسم و شبیه آن هستند. باید دانست که 
اکثراً این باورها پایه و اساس عقلی، علمی و دینی ندارد؛ 
اما برای دانستن وضعیت دعانویسی و جادوگری و طلسم 
در اسلام و اثرات منفی‌اش توجه به نکاتی ضروری است.

1. تأثیر دعا و سحر و طلسم
 تأثیر دعا و سحر و طلسم در معارف دینی آمده است. 
اگرچه اصلش واقعیت دارد، ولی حقیقت آن در دسترس 
مردم و شیادان نیست. از بررسی حدود 51 مورد کلمه 
سحر و مشتقّات آن در قرآن به این نتیجه می‌‌رسیم که 

سحر از نظر قرآن به دو بخش تقسیم می‌‌شود:

 ب( بخشــی از ســحر اثر می‌گذارد، مانند داستان 
هاروت و ماروت که قرآن می‌فرماید: سحر‌هایی را به مردم 
می‌آموختند، ولی آنان که سحر را فرا می‌گرفتند، بین مرد 
و زنش جدایی می‌انداختند و... نیز چیزهایی می‌آموختند 

که به آنان ضرر می‌رساند و نفعی نمی‌بخشید.)3(
2. دعا‌نویس و مراجعه به او

 در مورد دعانویس‌ها، باید دانســت که بسیاری از 
این افراد شیادانی هستند که از عقاید مردم، سوءاستفاده 
می‌کنند؛ بنابراین باید در برخورد با آنان هوشیار بود. برای 
دعا به درگاه خداوند نیازی به ‌واسطه و دعانویس نیست، 
بلکه هرکس می‌تواند برای رفع مشکلات خود به درگاه 
او عرض حاجت کند و از اعمال نیک برای تقرب به درگاه 
خداوند بهره ببرد؛ بنابراین انجام کارهایی مانند مراجعه به 
افراد برای گرفتن دعا و دعانویســی برای رفع مشکلات، 

مشکلشان حل خواهد شد. چه‌بسا به دلیل اعتمادی که 
به آنها دارند، حالت تلقین به نفس در افراد ایجاد می‌شود 
تا با این روحیه قدرت و تسلط بر مشکل خود پیدا کنند و 
بتدریج آن را حل نمایند؛ اما در هیچ کتاب و به نظر هیچ 
مرجع دینی، رجوع به دعانویس توصیه نشده است، بلکه 
همه افراد تشویق شده‌اند خودشان دست به دعا بردارند و 
از خدا کمک بخواهند. در اسلام از یادگیری سحر و انجام 

دادن اعمال سحر و جادوگری بشدت منع شده است. 
رسول خدا )صلی‌الله‌علیه‌وآله( فرموده است: »کسی 
که نزد ساحر یا کاهن یا دروغگویی برود درحالی‌که آنچه 
را که می‌گویند، تصدیق‌کننده باشد به تمام کتاب‌های 

آسمانی که خدا فرستاده کافر شده است.«)4(
3. آثار منفی سحر و طلسم و جادو

- نداشتن هدف در زندگی و دوری از موفقیت:
 زمانی که شما تحقق خواسته‌های خود را از طریق 
گرفتن دعــا بدانید، تلاش‌کــردن را بی‌فایده می‌دانید 
و هیجــان خــود را در زندگی از دســت می‌دهید. این 
بزرگ‌ترین صدمه و آفت اســت که انسان به‌جای کار و 
تــاش از راه‌های به خیال خود ماورایی و بدون زحمت 
بخواهد پیشرفتی کند. این روحیه تلاش و منطق و کار 
را از انسان می‌گیرد و کم‌کم جلوی بسیاری از موفقیت‌ها 

از انسان گرفته می‌شود.
- دعانویسی به ضرر دیگران برای دشمنی یا 

حسادت:
 وقتــی فردی تصور کند می‌تواند با دعا پیشــرفت 
کند کم‌کم به فکر این می‌افتد که به دشــمنان واقعی 
یا خیالی‌اش یا کســانی که به آنها حسد می‌ورزد نیز با 

دعانویسی و سحر و جادو ضرر بزند.
اوج سقوط انسان‌ها در این مرحله است که هم مرتکب 
گناه ســحر و جادو شــده و هم حق‌الناس به گردنشان 
می‌افتد. البته این کید و حیله‌ها و سحر و جادو‌ها معلوم 
نیست اثری بر ضرر کسی داشته باشد و در غالب اوقات 
ندارد؛ ولی چون دعانویســی اعتیاد دارد، زمانی که شما 
برحسب اتفاق و به هر نحوی از گرفتن دعا تأثیر می‌گیرید 
و توهم این را دارید که دعای گرفته‌شده برای شما کار 
می‌کند، به فکر ضرر به افراد هم از این طریق می‌افتید و 

این اوج سقوط معنوی انسان‌هاست.

- عدم آرامش در زندگی:
 اینکه انسان امیدی غیر از خالق داشته باشد و خود 
را تسلیم یک‌تکه کاغذ کند، این امر چون برخلاف فطرت 
است، ممکن است باعث افسردگی و ناخوشی احوالات 
شود و نمی‌گذارد آرامش را در زندگی خود تجربه کند.

نتیجه‌گیری
در غالب اوقات توهم اســت؛ اما در مورد آثار منفی 
جادو و دعانویسی باید بگوییم کم شدن ایمان به خدا و 
تاریکی قلب به خاطر استفاده از این گناه، نداشتن هدف 
در زندگی و دور شــدن از حس مسئولیت‌پذیری و کار 
و تلاش، ایجاد زمینه برای ضرر زدن به دیگران که اوج 
سقوط انسان‌هاســت و عدم آرامش در زندگی و ایجاد 
زمینه افســردگی از آثار منفی استفاده از دعانویسی و 

سحر و جادوست.
منابع بیشتر برای مطالعه:

- پژوهشی در سحر و جادوگری ازنظر اسلام اثر محمد 
سالاری.

- سحر و جادوگری در اسلام اثر سهیلا بدرلو.
پی‌نوشت‌ها:

1. طه، آیه 66.
2. اعراف، آیه 116.
3. بقره، آیه 102.

4. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، دار إحیاء‌التراث العربی، بیروت، 
چاپ دوم، 1403 ق، ج 2، ص 308.

*محمدهادی خالصی

 الف( بخشی از سحر، فریفتن و تردستی و شعبده‌بازی 
و چشم‌بندی اســت و حقیقتی ندارد! قرآن می‌فرماید: 
ریسمان‌ها و عصاهای جادوگران زمان موسی علیه‌السلام 
در اثر سحر خیال می‌شد که حرکت می‌کنند.)1( همچنین 
آمده است: هنگامی‌که ریسمان‌ها را انداختند، چشم‌های 
مــردم را ســحر و آنان را ارعاب کردنــد.)2( از این آیات 
استفاده می‌شود که بخشــی از سحر حقیقتی ندارد و 
اثری نمی‌گذارد، بلکه نوعی تردستی و چشم‌بندی است 

و واقعیت ندارد.

منشأ دینی و روایی ندارد و اگر هم برفرض موردی جواب 
دهد ممکن است تصادفی باشد و اثرِ حاصل، مربوط به 
عامل دیگری بوده اســت نه انجام این عمل و مانند آن؛ 
بنابراین اصلاً معلوم نیست مشکلاتی که برای مردم پیش 
می‌آید یا حتی حل آنها مستند به کارهای آن‌ها یا دعاها 
و سحر و طلسم‌های آنها باشد. غالباً مراجعه به دعانویس، 
از طرف کسانی صورت می‌گیرد که معمولاً نتوانسته‌اند 
برای گرفتاری خود چاره‌جویی کنند و یا به دعای خود 
اعتمادی ندارند و فکر می‌کنند اگر به آنها رجوع کنند، 

مراجعه به دعانویس و جادوگر به‌مرور تأثیرات منفی 
در زندگی و معنویت و ایمان افراد می‌گذارد که به برخی 

اشاره می‌کنیم:
- کم شدن ایمان به خالق:

 با یقین پیدا کردن به مقوله‌ دعانویســی و با توجه 

به اینکه امیدتان بعد از گرفتن دعا به غیر خالق می‌شود 
باعث کم شدن ایمان شما می‌شود. همان‌طورکه بالا اشاره 
شد استفاده از سحر و جادو حرام است و حرام و معصیت، 
تاریکی است و قلب را سیاه می‌کند و کم‌کم با این گناه، 

ایمان انسان کمتر می‌شود.

اقدامی مشروع، ارزشمند و شایسته قدردانی است و 
باید پول فراوانی هم به او داد. اما اگر فردی با انگیزه 
سرقت یا آسیب رساندن، همان عمل را نسبت به 
شخصی انجام دهد، رفتاری مجرمانه و غیراخلاقی 
خواهد بود و باید پول فراوانی)دیه( هم از او گرفت. 
هرچند در هر دو مورد شــکم یک انسان شکافته 
شــده اســت، اما تفاوت در قصد و انگیزه، رضایت 
فــرد و آثار و نتایج آن، موجب تفاوت اساســی در 
داوری اخلاقی و حقوقی می‌شود. ازاین‌رو، ارزیابی 
درستی یا نادرستی یک رفتار تنها بر اساس ظاهر 
آن ممکن نیســت، بلکه باید همه عوامل مؤثر در 
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عفت به‌عنوان یکی از ارزش‌های اخلاقیِ مورد تأکید 
در اخلاق دینی، جایگاهی ویژه در زیست اخلاقی دارد. 
یکی از پرسش‌های بنیادین در این رابطه این است که 
آیا حسن و قبح اخلاقیِ عفت )و بی‌عفتی(، صرفا مبتنی 
بر آموزه‌های اخلاق دینی اســت، یا می‌توان برای آن 
تبیین و توجیه عقلانی نیز ارائه کرد؟ به عبارت دیگر، 
آیا عقل انسان به‌طور مستقل می‌تواند ارزشمندی عفت 
و زشتی بی‌عفتی را درک کند، یا این ارزش‌ها تنها در 

پرتو دین معنا می‌یابند؟
ابعاد رابطه عقل و عفت

منطق عقلانی و توجیه فلسفی عفت
براســاس مبانی ارزش‌شــناختی اخــاق دینی، 
می‌توان گفت حســن اخلاقی عفت‌ورزی صرفا شرعی 
نیســت بلکه از طریق تبیین عقلی، اصل عفت‌ورزی را 

می‌توان موجه کرد.
توضیح آنکه: انسان مثل همه موجودات، کمالی 
 دارد که طالب آن است و به سوی آن حرکت می‌کند.)1(

در نتیجــه هر چه را موجب پدیــدآوردن کمالی از 

رابطه عقل و عفت

ضرورت عفت نه تنها مورد تأیید عقل است بلکه می‌توان ادعا 
کرد بین عقل و عفت تلازم وجود دارد. در معنای عفت گفته شده 
است عفت به معنای انقیاد و رام شدن قوه شهوت در پیشگاه 
عقل است به گونه‌ای که تحت امر و نهی آن قرار گیرد؛ یعنی آنجا 
که عقل مصلحت می‌داند اقدام کند و آنجا که عقل در آن مفسده 
می‌بیند پرهیز کند و هیچ گاه با اوامر و نواهی عقل مخالفت نکند«.

 اینکه خویشــتنداری در کجا و تا کجا روایــی و حتی الزام 
اخلاقی دارد، با صرف تکیه بر عقل به دســت نمی‌آید. همین 
طور راه‌های صحیح ارضای شــهوات و حتی هدفی که ورای 
خویشــتنداری وجــود دارد و به عنوان هــدف غایی مطرح 
اســت با تکیه بر معرفت‌هــای دینی امکان‌پذیر اســت. از 
همین جهت اســت که گفته شده اســت، برای درک نیکی 
و زشــتی بســیاری از افعال اخلاقی نیاز به آموزه‌های دینی 
اســت به طوری که تنها با بهره‌گیری از شــریعت است که 
می‌توان از شایســتگی یا ناشایستگی برخی کارها، آگاه شد.

کمالات وجودی خود تشــخیص دهد به دنبال آن 
خواهد بود. با این حال از آنجا که انســان تمایلات، 
گرایش‌ها و خواسته‌های گوناگونى دارد، این تمایلات 
و نیازها یا به تعبیر دیگر اســتعدادها، گاهى در مقام 
تحقق و در مقام ارضا، بــا هم تزاحم پیدا م‌ىکنند. 
مخصوصا که هر کدام از آنها به دنبال کسب کمالات 
متناســب با خــود هســتند و آن را می‌طلبند.)2( از 
همین جهت باید تمایلات یا شهوات نفسانی کنترل 
و مدیریت شوند تا زندگی انسان را به تباهی نکشند. 
در واقع در درون ما یک خواســت‌هایى است که اگر 
مهار و یا تعدیل نشــوند طغیان م‌ىکنند و ســر به 
فساد م‌ىکشند. براى مثال، تمایل به غذا خوردن بد 
نیست. انسان اگر غذا نخورد م‌ىمیرد. اما اگر بنا باشد 
این میل مهار نشود، یعنى انسان در هر شرایطى هر 
چیز دلش خواست بخورد، دیگر حساب نکند که این 
چیز متعلق به کیســت، از چه راهى به دست آمده، 
ضرر دارد یا نفع و...حتی ممکن اســت انسان جانش 

را نیز در به خطر بیندازد و از دســت بدهد. در واقع 
اگر میل‌های انسان مهار نشوند، از حد خودش تجاوز 
م‌ىکنند ،چون مرز ناشناس هستند و به دنبال کمال 
خود هستند. )3( هر میلی به دنبال کمال خود است. 
میل جنسی، به دنبال کمال خود است و اگر مدیریت 
و با منطقی کنترل نشــود، هر جنایتی را انسان برای 
ارضای آن ممکن است انجام بدهد. همین طور میل 
قدرت‌طلبی یا لذت‌گرایی نیز به دنبال ارضای کامل و 
کمال خود هستند. از همین جهت از یک سو مدیریت 
هواهای نفسانی یا خویشتنداری در ارضای شهوات و 
امیال، اقدامی عقلانی و موجه اســت و از سوی دیگر 
عفت به معنای خودداری و خویشتنداری در شهوات 
نفسانی، یا تحت مدیریت عقل قرار دادن خواسته‌های 
نفسانی است، بنابراین اصل عفت‌ورزی مورد تأیید عقل 
است به طوری که می‌توان برای موجه‌سازی و دلیل 
اعتبار آن، استدلال عقلی فلسفی ارائه کرد، در نتیجه 
می‌توان گفت عقل عفت را به عنوان یک ارزش اخلاقی 

شناسایی و تأیید می‌کند.

تلازم عقل و عفت
ضرورت عفت نه تنها مورد تأیید عقل اســت بلکه 
می‌توان ادعا کرد بین عقل و عفت تلازم وجود دارد. در 
معنای عفت گفته شــده است عفت به معنای انقیاد و 
رام شدن قوه شهوت در پیشگاه عقل است به گونه‌ای 
کــه تحت امر و نهی آن قرار گیرد؛ یعنی آنجا که عقل 
مصلحت می‌داند اقدام کند و آنجا که عقل در آن مفسده 
می‌بینــد پرهیز کند و هیــچ گاه با اوامر و نواهی عقل 
مخالفت نکند«)4(، در نتیجه اگر در جایی عقل باشــد، 
عفت نیز هست و این به معنای آن است که بین عفت 

و عقل رابطه مستقیم وجود دارد.
عقلایی بودن برخی مصادیق عفت

می‌تــوان ادعا کرد اقلا برخی مصادیق عفت مانند 
عفت در شکم یعنی خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، عفت در 
گفتــار و رفتار، منطقی جهانی دارد به طوری که همه 
عقلای عالم عفت‌ورزی در این مصادیق را تأیید می‌کنند. 
حتی در برخی مصادیق مهم‌تر عفت، مانند عفت جنسی، 

امروزه در برخی کشورهای دنیا جنبش‌هایی با عنوان 
خویشتنداری جنسی راه افتاده است. به طوری که این 
جنبش در کشــور آمریکا تنها در سال 1996 بیش از 
600 محصول برای ترویج عفاف و خویشتنداری تولید 
کرده است. در سال 1999 از اعمال عبادی برای ترویج 
عفت استفاده کردند. در این جنبش موانع عفت‌ورزی 
نیز مورد توجه قرار گرفته و در پژوهش‌های انجام شده 
عواملی ماننــد زندگی مبتنی بر لذت، فقدان باورهای 
مذهبی، تولیدات منافی عفت و آموزش‌های بهداشت 
جنســی که محرک هســتند از جمله عواملی دانسته 
شده است که مانع زیست عفیفانه هستند.)5( بنابراین 
حداقل در برخی مصادیق عینی عفت- هر چند به نحو 
اجمال- تأیید عقلایی یا پشــتوانه‌ای جهانی نیز وجود 
دارد. دلیل این مسئله شاید آن است که برخی محققان 
گفته‌اند اصل عفت‌ورزی، مســئله‌ای فطری در وجود 

انســان است به طوری که انسان بالوجدان می‌بیند که 
گرایش به آن دارد. امام خمینی )ره( با اشاره به فطری 
بودن عفت می‌فرماید: »عفت از فطریات بشــر است و 
فحشــا و بی‌حیایی بر خلاف فطرت انســان است.« )6( 
شــهیدمرتضی مطهری )ره( نیز عفت را وجدان انسان 
دانسته و می‌گویند :»چیزی که در وجدان انسان است، 
مسأله عفت است.« )7( البته در مسیر تربیت و به جهت 
ســبک زندگی، ممکن است در نهایت نور این ظرفیت 
فطری، ضعیف و یا خاموش شــده و ضد آن در وجود 

انسان شکوفا شود.
تعیین حد و مرز عفت، نیازمند تکیه به دین

هر چند اصل عفــت‌ورزی و حتی برخی مصادیق 
آن را بدون تکیه بر معرفت‌های دینی می‌توان به دست 
آورد اما برای تعیین همه مرزهای اخلاقی و ضداخلاقی 
عفــت و بی‌عفتی و در حقیقت جهت تعیین مصالح و 

مفاسد شئون و ابعاد مختلف آن، نمی‌توان صرفا بر عقل 
یا دیدگاه عقلایی تکیه کرد. اینکه خویشتنداری در کجا 
و تا کجا روایی و حتی الزام اخلاقی دارد، با صرف تکیه 
بر عقل به دســت نمی‌آید. همین طور راه‌های صحیح 
ارضای شــهوات و حتی هدفی که ورای خویشتنداری 
وجود دارد و به عنوان هدف غایی مطرح است با تکیه 
بر معرفت‌های دینی امکان‌پذیر است. از همین جهت 
است که گفته شده اســت، برای درک نیکی و زشتی 
بسیاری از افعال اخلاقی نیاز به آموزه‌های دینی است به 
طوری که تنها با بهره‌گیری از شریعت است که می‌توان 

از شایستگی یا ناشایستگی برخی کارها، آگاه شد.)8(
دین، راه تحقق عفت

هر چند ممکن است برخی مصادیق روشن عفت 
و بی‌عفتی، با صرف در نظر گرفتن سود و زیان حاصل 
از آنهــا و ایجاد موازنه عقلانی، زمینه مناســبی برای 

تحقق پیدا کنند امــا باید به دو حقیقت توجه نمود؛ 
اولا هر انســانی بالوجدان می‌داند که علم ،علت تامه 
عمل نیســت، بنابراین صرف آگاهی از خوبی و بدی 
عفــت و بی‌عفتی بــرای انجام و ترک همه اقســام، 
مصادیق و مراتب آن کافی نیســت؛ ثانیا کشف آثار و 
پیامدهای مثبت و منفی بســیاری از مصادیق، شئون 
و مراتــب عفت و بی‌عفتی از عهده عقل خارج اســت 
در نتیجه عقل به تنهایی نمی‌تواند به حســن و قبح 
همــه مصادیق و مراتب عفت و بی‌عفتی دســت پیدا 
کند بنابراین با نظر به این دو نکته می‌توان ادعا کرد، 
آنچــه عملا عفت را در فرد و جامعه به حد مطلوب و 
کامل محقق می‌سازد هم به جهت کشف اصل خوبی 

و بدی مصادیق مختلف آن و هم به جهت ایجاد انگیزه 
و ضمانــت اجرایی آن، دیــن و در حقیقت اعتقاد به 
خدایی است که بر احوال بندگان خود آگاه است و از 
 روی عدالت نیکان را پاداش و بدان را کیفر می‌دهد.)9(

حتی اگر پذیرفته شــود که همه اقسام و مراتب عفت 
با کاوش عقلانی به تأیید عقل می‌رسند، نمی‌توان این 
حقیقــت را نادیده گرفت که بســیاری از مردم چنان 
هستند که اگر پاداش و کیفری درکار نباشد، به احکام 
عقل گردن نمی‌نهند و بر صفات شایسته انسانی پشت 
پــا می‌زنند، دین با جــزا و پاداش‌های اخروی و طرح 
بحث معاد، ضمانت اجرایی ارزش‌های مورد تأیید عقل 

را فراهم می‌کند. )10(
نتیجه

با بررسی رابطه عقل و عفت می‌توان نتیجه گرفت 
که عفت صرفاً یک ارزش دینی نیست، بلکه عقل نیز به 
صورت مستقل آن را به عنوان یک فضیلت اخلاقی تأیید 
و موجه می‌کند. استدلال عقلی بر پایه مدیریت و تعدیل 
امیال طبیعی انسان برای جلوگیری از طغیان و تباهی 
زندگی، توجیه‌گر ضرورت عفت‌ورزی است. همچنین، 
برخی مصادیق عفت مانند خویشتنداری در خوردنی‌ها 

و آشامیدنی‌ها، در گفتار و در رفتار، - هر چند به نحو 
اجمالی- مورد پذیرش عقلای جهان اســت. البته باید 
توجه کرد که عقل به تنهایی برای تشخیص دقیق همه 
مرزهای اخلاقی عفت از جمله تعیین مصادیق، ابعاد و 
سطوح مختلف آن کافی نیست و در تعیین حدود کامل 
و همچنیــن ایجاد انگیزه و ضمانت اجرایی پایدار، نیاز 
به هدایت و پشتیبانی دین وجود دارد. بنابراین، عفت 
ارزشــی است که هم پایه عقلی و فطری دارد و هم در 

سایه دین، به تعریف کامل و تحقق عملی می‌رسد.
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